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 شريعتی يبه بهانه

تر از شرايط واقعي موجود است. يعني شرايط واقعي در باورها، و اعتقادات كنوني ما، بسيار قديم

ر هاي دورتتجربهكند، ولي باورهاي ما كه حاصل كرده است، و تغيير مياجتماع انساني ما، تغيير مي

خواهد خود را براين شرايط تازه تحميل كند. از است تغيير چنداني نكرده است، و همين اعتقادات مي

توانم بگويم كه نوعي رابطه جدالي، ميان باورهاي ذهني از يكسو، و آنچه در واقعيت هست اين جهت مي

ايط اقتصادي تغيير كند اما باورهاي از سوي ديگر، پديد آمده است. به همين دليل ممكن است مثلا شر

ني باورهاي ذه ما در باره مسائل اقتصادي به آساني تغيير نكند. در اين جدال كه ميان واقعيت موجود و

شود. زيرا تجربه نشان داده است كه كند، نهايتا ممكن است به شكست باورها منجرجريان پيدا مي

ها اگر باورها بازخواني نشوند، و نتوانند با واقعيت ستند، وتر از باورها هپرقدرت تر وها مصمواقعيت

 كشانند.شكست مي سالمي برقراركنند، صاحب خود را به ناكامي و ارتباط زنده و

همراه خواهد بود. دردهايي را به بازخواني، به ويژه در باورهاي ديني، بسيار پر هزينه بوده است و

رسد براي زنده ماندن در جهاني كه دمادم نو به نو نظر مي. اما بهنمايددارد كه تحمل آن بسي دشوار مي

 اي جز تحمل اين دردها نباشد. شود چارهمي

از مهمترين باورهاي كهن و جان سختي كه طي قرنهاي طولاني پديد آمده اما از حدود يكصد سال 

ر بر داشته ، باور به نظامي هاي بسياري براي ما دپيش درجدال با واقعيت موجود قرار گرفته، و هزينه

را  توانيم چنين نظامياند. مي سلطه پيير داشتهگر، و مردم نقشاست كه در آن حاكميت نقشِ سلطه

ار دهيم. مورد تامل قر« ارباب رعيتينظام»اعم ازآنكه سلطنتي باشد، ديني باشد يا غير آن، فعلا تحت نام 

نقش رعيت براي  گر، وك است، نقش ارباب براي سلطههاي سلطه مشتريعني آنچه در همه اين نظام

ير را، سلطه پي گر وگياري به اين مناسبت است كه رابطه ميان سلطهسلطه پيير است. اهميت اين نام

 نماياند.پدر فرزندي مي یحتي رابطه اي عاطفي، ودر قالب رابطه

هاي نسبي خود گاران، هماهنگيشايد چنين باوري در روزگاران پيش، با واقعيت اجتماعي آن روز

از اين جهت نتوان گيشتگان را به سبب پاسداري از نظام ارباب رعيتي سرزنش كرد.  داشته است، و را

 اما هرچه هست، امروز كه ماهستيم شاهد ناهمخواني اين باورها با واقعيت موجود هستيم.
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 از اين هماهنگي را نشان دهد.تواند شواهد زيادي سياسي، ما مي متون تاريخي، ادبي، ديني، و

 المك، اخلاق ناصري خواجه نصيرالدين طوسي، قابوسنامهنظامسياستنامه خواجهتاريخ بيهقی، 

 توان جامعه شناسي سياسيدمنه، از جمله اسناد معتبري هستند كه مي حتي كليله و المعالي، وعنصر

رباب جافتاده ا توصيفات روشني از نظام كهن و گيري كرد، وايران روزگاران پيش را از روي اين اسناد پي

 رعيتي را در آن متون مشاهده كرد.

 حماسي، آينه ديگري است اعم از ادبيات تغزلي، عرفاني، و نثر، و ادبيات كلاسيك ما، اعم از شعر و

 رتوان شواهد بسياري از جا افتادگيِ نظام ارباب رعيتي را در واقعيت جامعه گيشته ما دكه بازهم مي

 ها مشاهده كرد.آن

يد تاك اما مهمترين بخشي كه هماهنگي باورهاي كهن را در ارتباط با جامعه گيشته ايران تائيد و

ادبيات حماسي كه در باره قديسين  كند، ادبيات ديني ما است. اعم از متون فقهي، مراثي، مدايح، ومي

همان گونه تصوير شده است كه الهي به شهيدان شكل گرفته است. در همه اين متون، نظام ديني و و

ه ها بر سر اين نبودجدال ها ودر نظام اجتماعيِ آن روزگار واقعا وجود داشته است. به تعبير ديگر، تعارض

نظامي مردم سالار، يا دموكراتيك پديد آيد.  است كه نظام ارباب رعيتي، يا نظام سلطنتي ساقط شود و

هاي رقيب براي حكومت برمردم بوده است، يا پناه بردن يا ميان جناحبلكه اگرهم تعارضي وجود داشته، 

 قديسين، براي نجات از حاكمان ستمگر. به خداوند و

فشردند، حكومتي بود كه در آن كسي همچون ترين نوع حكومتي كه شيعيان برآن پاي ميشايسته

نوع حكومت اگرچه بر عنصر در اين مطابق روايات، امام علي زمام حكومت را در دست داشته باشد. 

كرد به معناي تغيير نظام حكومتي به نظام مردم عدالت اجتماعي تاكيد بسيارشده است، اما اين روي

امامت به اصول دين از سوي  شايد افزودن دو اصل عدالت و سالاري، يا نظام دموكراتيك نبوده است.

نده دهار براي منجي، به وضوح نشانشيعيان، حاصل همين رويكرد بوده باشد. همچنين مسئله انتظ

فرمانروايي هستند كه از اولاد امام  هاي وقت، در انتظارِ حاكمي واين است كه معترضين به حكومت

آن انتظاراتِ  یدهند، او كه بيايد همهآنچه را در باب عدالت به امام علي نسبت مي علي باشد و

نام مردم سالاري مطلق منجي هم چيزي به ز فرمانرواييِخواهانه را برآورده كند. بديهي است كه اعدالت
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پرهيز آنان از  آيد. شايد تاكيد رهبرانِ سنت گراي كنوني ايران به عدالت اجتماعي، وبيرون نمي

 سالاري و دموكراسي را بتوان با همان باورهاي كهن توجيه كرد.كاربردن واژگان مردمبه

ي دگرگونك، روابط اجتماعي و ساختار قدرت به دلايلي رو بهبعد كه اندك اندمشروطه به ياز دوره

ها ي. دلايل اين دگرگونگرفته شدنهاد، باورهاي گيشته نيز در ارتباط با شرايط موجود، به جدال وچالش 

توان به نمايد چندان كه نميقدرت، بسيار درهم تنيده و چند لايه مي در ساختار روابط اجتماعي و

 تاثير آن براي ما، ايجاد پلِ  غرب و اظهارنظركرد. عواملي چون انقلاب صنعتي در سادگي در باره آن

ارتباطي جديد با غرب، توسعه بهداشت، رشد جمعيت، سواد آموزي مدرن در سطحي عمومي، تغيير 

از واقعيت گيشته به واقعيتي جديد كارس بسياري عوامل پيدا وپنهان ديگر در تغيير هاي توليد، وشيوه

 هست. وبوده 

تيارِ لگامش در اخ بود، وزا ميكند. شايد اگر اين تغييرات درونتغيير مي كرد، وواقعيت تغيير مي

ونه اين گشرايط عينيِ موجود به انگيز ميان اعتقادات، وبود، آنگاه اين شكافِ حيرتملت خودمان مي

ايم ي براي ايجاد تغييرات نداشتهطرح كه ما هيچ -هم هست هنوز -شد. اما مشگل ما اين بودپديدار نمي

اني واقعيت نيستيم. مانند اسير يكنندههدايت شويم، راننده ونداريم. ما به دنبال واقعيت كشيده مي و

ايم. ناهمخواني ميان اعتقادات پيشين و آنچه در واقعيت جديد هستيم كه به اسارتِ تمدن جديد در آمده

د، عيني پديد آميافت. نوعي شكاف ميان باورهاي ذهني و واقعيتروز افزايش ميگرفت روزبهشكل مي

ا باورهاي خود را بر واقعيت موجود تحميل كنند تا از كوشند تمي كوشيدند وگرايان هرچه ميو سنت

 شود.نمي شد، و، جز ناكامي نصيبشان نميشودبروز اين شكاف پيشگيري 

گسست جامعه از هويت پيشين خود  -يا پديدآورده -آوردمهمترين خطري كه اين شكاف پديد مي

ن ديگر، هنگامي كه اعتقادات پيشي است، بدون آنكه هويتي تازه براي خود پديد آورده باشد. به تعبير

 كنند تا با نفي اعتقاداتويژه روشنفكران تلاش ميبماند، بخشي از مردم، به در حل مسائل جديد فرو

اي با واقعيت موجود مواجه شوند. اما نفي باورهاي پيشين، طبعا به سنتي، و با طرح نظام انديشگي تازه

تند ها چيزهايي نيساين شود، وسياسي گيشته نيز منجر مي هاي ديني، ادبي، ونفي بسياري از ميراث

 كه با نفي كردنشان از ميان بروند. 
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توان گفت كه چنين باوري از حوزه ناخودآگاهيِ انكار يك باور كهن، نمي به تعبير ديگر، با نفي و

چگونه بعد جامعه هم حيف شده است. بازهم تجربه نشان داده است كه برخي باورهاي پس رانده شده، 

ز گيرد. يكي اخود مي یمردم را در چنبره گردد، ومي باره باز از گيشت يك نسل، يا حتي بيشتر، دو

بازگشتن است، همين باور به نظام ارباب رعيتي  مهمترين اين باورها كه دائم درحال پس رانده شدن و

 هاي متنوع وگوناگون.است. البته با نام

ه به ن شود وپييري و نياز عاطفي به ارباب، تنها به تغيير ارباب منجر ميسلطهها معمولا در انقلاب

به جاي دلخوش  ها بگيريم، واگر از ترفندهاي سياسي در باره عوض كردن نامسلطه.  رهايي از نظامِ

ي هوا يابيم كه اكثريت ما مردمان در حال وها توجه كنيم، درميها، به ماهيتٍ اين واگشتكردن به نام

هد دسالش نشان مي مانند كسي هستيم كه سن و پا مي زنيم. تبداد خواهي و ارباب خواهي دست واس

وست دارد به دوران كودكي با واقعيت، د ياما به دلايل ترس از مواجهه كه از دوران كودكي عبور كرده

 اش به عهده پدر ومادر بوده است.دوراني كه مسئوليت زندگي ؛بازگردد

 هويت تاريخي وجاي بازگشت بهاعتقادات براي همين است كه جامعه به باورها وطرح بازخوانيِ 

به تواند خود باشد، بآنكه مجبور به نفي گيشتهبي زنده پيدا كند، و سنگ شده، بتواند هويتي سيال و

 گيرد. لگام سرنوشت خويش را بعهده با واقعيت كنوني ارتباطي مثبت و سازنده پيدا كند، وبلوغِ برسد، 

 

 شريعتی و بازخوانی سنت:

به گمان من، شريعتي هوشيارتر از آن بود كه بخواهد مضامين سنتي را در همان قالب نظام ارباب 

 و توان نفي كردرعيتي احيا كند. همچنين داراي اين هوشياري نيز بود كه باورهاي گيشته را هم نمي و

 اعتقادات باورها و یتازه توانست انجام دهد، بازخوانيِميناديده انگاشت. از اين رو مهمترين كاري كه 

 بود.

به هيچ روي بازگشت به گيشته نيست. بلكه عبور از گيشته است. بازهم « بازخواني» منظورم از اصطلاح

آنكه دوران كودكي خود را نفي كند بايد بي سالش از دوران كودكي گيشته است و مانند كسي كه سن و

 وران به شايستگي عبور كند.بتواند از آن د
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در كدام مقطعِ تاريخي متوقف شده است،  -باورها یدر عرصه -اش كه جامعه فهميده باشداو بايد 

مسئوليت پييري  را آغاز كند تا جامعه را به سمت رشد، صيرورت، و هاي خودهآنگاه از همان مقطع، آموز

يست گرا باشد. او مانند شمس نهم نخبهاند چندانتوبكشاند. بديهي است كه در اين راستا، شريعتي نمي

هاي جوان اين جامعه است. از اين جهت هايي چون مولوي باشد. مخاطب او تودهكه در پي شكار نخبه

هايش هم همان چيزهايي است كه در باورهاي مردم اي است. محتواي خطابهادبياتش خطابه زبانش و

س سپ كند، بلكه همان مضامين را نقادي وهم نمي اين باورها دفاعكند، ازهست. اين باورها را نفي نمي

 كند. بازخواني مي

دهد، هاي گيشته عبور ميدر اين بازخواني، جهانِ ذهني مخاطب را از پيچ وخم حوادث و دگرگوني

 ككند. از همين جا است كه زبان شريعتي از يبه آينده نيز پرتابش مي رساند، وبه واقعيت امروز مي

بي، شود. منظورم از زبان ادزبان روايي، يا تحقيقيِ معمولي به يك زبان ادبي برانگيزاننده تبديل مي

 تواند با اين انگيختگي،كند، مخاطب ميدقيقا خاصيتي است كه انگيختگي را در مخاطب ايجاد مي

با استفاده از  و قرار دهدای آن را در چينش تازهباورهای متحجر گيشته را تجزيه و تحليل کند و اجزاء 

 درستي استفاده كند. مصالح واقعيت موجود براي ساختن وضعيتي مطلوب به مواد و

رويكردِ منفي برخي روشنفكران دوره مشروطه و بعد از مشروطه به ميهب، و به باورهاي سنتي، را 

 توان از اين منظر مورد تامل قرار داد.مي

نوشت كه مردم را گمراه كند. كسي كه داستان داش آن نمي من يقين دارم كه صادق هدايت براي

. اما انحراف متهم كرد را به بدزباني و تر از آن باشد كه بتوان اوتر و نجيبنويسد بايد محجوبآكل را مي

هاي او اين اندازه سخيف و زشت و چندش آور شده است؟ نوشته چرا تصوير برخي از قديسين در آثار و

كنم اگر است؟. گمان ميكار گرفته ترين زبان را براي تصوير نمودن برخي قديسان بهندهوچرا هدايت گز

 اين نتيجه برسيم كه آنان تلاشآثار روشنفكران پيش از شريعتي را به دقت مطالعه كنيم شايد به

دم مر به هرزباني كه شده بيان كنند وكردند تا ناهمخواني باورهاي سنتي را با واقعيت موجود بهمي

 بنمايانند. 
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ت شود همين اسعنوان روشنفكراجتماعي ـ با آنان ديده ميبه –اما مهمترين تفاوتي كه ميان شريعتي 

 كه شريعتي همزمان با نقادي از باورهاي سنتي، به نوعي بازخواني تازه نيز اقدام كرد.

ير در انديشه تغي شريعتي پيش از آنكه به مبارزه مسلحانه عليه نظام استبدادي معتقد باشد،

ا كه اين باوره در افتادن باشود. استبداد مي هاي سلطه وباورهايي بود كه سبب دوام، يا بازگشت نظام

محكمي از قداست را برخود تنيده بودند، به  یپوسته بودند، و در قالب اعتقادات ميهبي سنگر گرفته

 آسان نيست.  شود، واين كاري خرد وينوعي پنجه درافكندن با ناخودآگاهِ جمعي يك ملت محسوب م

توان شكست، اما هنگامي كه باورها هنوز تغيير نكرده باشد، يا نظام پهلوي را با مبارزه مسلحانه مي

همان شيوه پيشين در سلطه خويش خواهد باره جامعه را به جانشين، دو نظامِ فرصت تغيير پيدا نكند،

حتي براي مردم عادي است.  هاي شريعتي براي دانشجويان، ونوشته ها وبخش عظيمي از خطابه گرفت.

 شهيدان دارند.  اعتقاداتي به قديسين و ميهبي، مناسك، و مردمي كه داراي مراسمِ

ي توانست زبانحال قديسان و شهيدان، نميزبان -يعني از مشروطه تا ظهور شريعتي -پيش از اين 

 ط تازهرواب هاي جديد ودر زندگي واقعي باشد. حتي با واقعيت ايانداز تازهبرانگيزاننده براي ايجاد چشم

ش يكي از اسيران توانست ارتباط زنده و مثبتي پيدا كند. داستان كربلا، و شهيدان وروزگار كنوني نمي

. بحث برسر اين نيست كه واقعيت تاريخي در زندگي و شهادت آنان چه بوده است، استهمين نمونه ها 

 .استباورهاي ما  بحث بر سرِ

رعيتي، و آميختگي آن با اعتقاداتِ سنتي بيان شد، رويكرد ما به  مطابق آنچه در باره نظام ارباب و

همان گونه بود كه با اربابان دنيا. يعني نوعي دريوزگي، واسطه تراشي، پارتي بازي، قسم قديسين، به

اي آنان. بديهي است كه با چنين رويكردي التماس كردن، جلب ترحم نمودن، افتخار به نوكري بر دادن و

نام آزادي، مردم سالاري، يا دموكراسي در جامعه پديد نخواهد آمد، بلكه مفاهيمي تنها چيزي بهنه

 شود.فراموشي سپرده ميبه ويژه عزت انساني نيز به همچون عدالت، قسط، و

يراني براي خاندانِ امام يكي ديگر از مهمترين مضاميني است كه در فرهنگ ا« اسارت»مضمون 

ا باورهاي ما ج چگونه در فرهنگ و شد. اينكه چنين مضموني چرا وحسين پس از واقعه كربلا بيان مي

دوام آورده بود، خود بحث دراز دامن ديگري است، اما به هرحال حس اسارتي كه ما ايرانيان  افتاده بود و
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ارتباط با بيشايد ايم هاي داخلي داشتهودكامهخ ، وعرب هاي ترك ودر طي قرن ها در قلمرو حكومت

 .نباشداين مضمون 

حتي ترحم خواهي از ستمگران فراتر  شكايت، و ه وكوِادبيات مربوط به اسارت، معمولا از شِ

 ها ودهد، به جاي طرح رنجدست مياي كه شريعتي از قافله سالار اسيران بهرفت. بازخواني تازهنمي

پردازد. مشروعيت مي مهابا به افشاگري عليه تزويراي جلب ترحم ديگران، بيبه ج ها، ومحروميت

 سازد، وآشكارتر مي تر وميهب عليه ميهب را شفاف ماجرای گيرد، وحكومت او را به چالش مي

كند. اين ادبيات تازه دقيقا چيزي بود كه مردم روزگار اي پيدا ميادبيات تازه ،سان فرهنگ اسارتاينبه

 دارند. به آن نياز داشتند وما 

با  ی آنرسمشكل گيري انقلاب، ادبيات ديني از سوي متوليان  اما اينكه پس از رفتن شريعتي، و

ز که بامقالي ديگر دارد. همين اندازه هست  نياز به مجالي و طرح اين مسئله ؟چه رويكردي مطرح شد

نه جهانِ كنوني  ن كنوني را بشناسيم، وزنده دور شديم، نه ما توانستيم جها از واقعيت عيني و هم

 توانست ما را بشناسد. 

ان را هاشجنازهما و بعد  اعتزاض سر دادند فريادِ بعضی دوستانمانوقتي دوباره خود را اسير يافتيم،

خاموشي،  ها به تبعيد يا عزلت و، بعضيندگري افتاددريوزه پيدا كرديم. برخي به ترحم خواهي و

ترجيح دادند. به آوارگي  را به دربدري، به زندان، و« كنارمطبخ ارباب»زندان. برخي هم هم به كساني

ماندن چگونه دروغ بگويند، آموختندچگونه ريش سياست بگيارند، كه براي زنده ندهامان ياد گرفتبچه

ه قبولي حاكمان را فريب دهند تا بتوانند از آنان نمر چگونه نماز وحشت بخوانند، چگونه خود را و و

بينيم قبولي، مي یهاي سخت، با اينهمه نمرههم گرفتند، حالا پس از اينهمه سالنمره قبولي بگيرند، و

ايم. به ايم، اين است كه از نو به ياد شريعتي افتادهترين مسائل اجتماعي خويش فرو ماندهكه در ابتدائي

بيات اد داشت، ولار اسيران را بسي دوست ميسايادِ كسي كه اسارت را آگاهانه تجربه كرده بود، قافله

اي كه شايد راه به سوي آزادي ببرد. كاشكي او را گونهاسارت را توانسته بود بازخواني كند، به یدوره

 ياد آوريم.است بهونه كه شايستهآنگ


